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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو
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شما هم در روزهای سخت خانه‌نشینی مثل 
ســعیده به نداشــته‌های‌تان فکــر می‌کنید؟ 
سعیده به خاطر بیماری زمینه‌ای‌اش 9ماه 
کامــل خانه نشــین بــوده و تنها گاهــی برای 
خریــد مایحتــاج از خانه بیرون رفته اســت: 
»من 99 درصد این 9 ماه را خانه بودم. شاید 
اوایلش خیلی چیزها به چشمم نمی‌آمد و 
عــادی بــود اما بعــد از یک مدت احســاس 
کردم چقدر یک چیزهایی لازم دارم. هرچه 
مــدت قرنطینه بیشــتر شــد احســاس نیازم 
هم بیشتر شد. مثلًا اگر پیش‌بینی می‌کردم 
قرار اســت در دنیا چنین اتفاقی بیفتد و من 
به خاطر بیمــاری‌ام مجبور می‌شــوم مدت 
طولانــی در خانــه بمانــم قطعــاً خانــه‌ای 
می‌گرفتــم که حداقــل یک تــراس یا حیاط 
داشــته باشــد. امــا الان هیــچ یک را نــدارم. 
بعدازظهرهایــی کــه خیلــی خســته و کلافه 
می‌شــوم، دلــم می‌خواهــد بیرون بــروم اما 
می‌ترســم و با خودم می‌گویم کاش خانه‌ام 
یــک تــراس کوچــک با یــک میــز و صندلی 
داشــت. دســت‌کم این جوری می‌توانســتم 
چایی بخورم و به آســمان نگاهــی بیندازم. 
بویــژه خانه‌هایی مثل خانــه من که در مرکز 
شــهرند و منظــره‌ای پیــش رویــت نــداری، 

بیشتر این را حس می‌کنی.«
البته خیلی‌ چیزهای دیگر حالا به چشــم او 
می‌آید: »دو تا چیز دیگر هم اذیتم می‌کند؛ 
من ماشــین ندارم چون هیچ وقت رانندگی 
کــردن را دوســت نداشــتم اما الان مــدام با 
و  داشــتم  ماشــین  کاش  می‌گویــم  خــودم 
شب‌ها با ماشــین خودم می‌توانستم دوری 
در شــهر بزنم و شــهر را از دور هم شده نگاه 
کنــم و در ایــن چاردیــواری حبس نباشــم یا 
لااقــل یک بار تعطیلات تا فشــم و لواســان 

بروم.«
او معتقــد اســت نداشــتن چنیــن امکاناتی 
تحمــل دوران قرنطینه را برایش ســخت‌تر 
کــرده هرچنــد روابــط دوســتانه‌ای دارد کــه 
دلــش را همچنــان بــه آنهــا خــوش کــرده: 
»من 9 ماه اســت هیچ تفریحی نداشــته‌ام؛ 
نــه گشــت و ‌گذاری نــه جایی، فقــط خانه‌ام 

را دیده‌ام؛ این واقعاً وحشــتناک اســت. این 
روزها به داشــتن یک دوچرخه فکر می‌کنم. 
نمی‌دانم می‌توانم در این شــهر شلوغ چند 
ســاعتی با این وســیله وقت بگذرانــم یا نه. 
اصلًا آیا ســاعت خلوتی وجود دارد؟ هرچه 
هست این روزها به نداشته‌هایم بیشتر فکر 

می‌کنم.«
برعکــس  فرزنــدش  دو  و  همســر  نازنیــن، 
ســعیده در یک خانه بــزرگ و جادار زندگی 
می‌کننــد. قبــاً زبــان تدریــس می‌کــرد امــا 
ایــن روزها همان را هم کنار گذاشــته اســت: 
»دیــدم تدریس خطر دارد و مــا هم که نیاز 
مالــی نداشــتیم رهایش کــردم. تــوی خانه 
ماندن برایم ســخت نیســت دو دختر دارم 
امــا ما خانه‌مان خیلی بزرگ اســت. ســعی 
کردم این مدت وســایل بازی بچه‌ها را توی 
خانه بیاورم. خدا را شــکر باغی هم نزدیک 
تهران داریم که آخر هفته بچه‌ها را می‌بریم 
هوایــی تــازه کننــد. همیشــه فکــر می‌کنــم 
آنهایــی که این امکانات را ندارند چقدر این 
دوره برایشان سخت تر می‌گذرد چون برای 

ما هم به هرحال سخت می‌گذرد.«
اســتوریی را بــه یاد مــی‌آورم که چنــد هفته 
قبــل در اینســتاگرام دیــدم؛ زنــی کــه بــرای 
بچه‌هایش در خانه فضایی شــبیه فروشگاه 
شــهروند درســت کــرده بــود. چــرا؟ چــون 
بچه‌هایش فروشــگاه‌های بزرگ را دوســت 
شــیوع  خاطــر  بــه  مــدت  ایــن  در  و  دارنــد 
ویــروس کرونا به این فروشــگاه‌ها نرفته‌اند. 
تــوی خانه جوری برای بچه‌ها قفســه چیده 
بودند که بچه‌ها حس کنند واقعاً وسط یک 

فروشگاهند.
 زنی که دو فرزند دارد اما در خانه‌ای کوچک 
زندگــی می‌کنــد به همیــن تفاوت‌ها اشــاره 
می‌کنــد و بــه اینکــه چطــور برخــی از خانــه 
مانــدن خوشــحال و راضی‌انــد: »نمونه‌اش 
دخترعمــوی خودم با دو تا بچه‌اش. بچه‌ها 
توی خانه استخر و دوچرخه و همه امکانات 
ورزشــی دارند، خب چرا باید بهشان سخت 
بگــذرد؟ درحالی که بچه‌هــای من التماس 
می‌کننــد تــا پارک ســر کوچــه برونــد اما من 
اجازه نمی‌دهــم. اینها بچه‌اند و افســردگی 
می‌گیرند. والا ما که آدم بزرگیم همین الان 

دلم یک بالکن می‌خواهد
دست و پنجه نرم کردن با کووید 19 و خانه‌نشینی بدون امکانات

اگر پیش بینی می‌کردم قرار است در دنیا چنین اتفاقی بیفتد و من به خاطر بیماری‌ام مجبور 
می‌شوم مدت طولانی در خانه بمانم قطعا خانه‌ای می‌گرفتم که حداقل یک تراس یا حیاط  

داشته باشد. اما الان هیچ یک را ندارم. بعد از ظهرهایی که خیلی خسته و کلافه می‌شوم، دلم 
می‌خواهد بیرون بروم اما می‌ترسم و با خودم می‌گویم کاش خانه‌ام یک تراس کوچک با یک 

میز و صندلی داشت

توی خانه افسردگی گرفته‌ایم.«
دختــر در یک پنــت هاوس زندگــی می‌کند. 
او چهــار مــاه کامل را به خاطــر افزایش آمار 
مرگ و میر کرونا در خانه گذرانده. خانه‌اش 
تراسی بزرگ دارد و وسایل ورزشی و فضای 
ســبز هــم کــه طبیعی اســت داشــته باشــد. 
بــه قــول خــودش آپارتمانــش چشــم‌انداز 
180درجــه‌ای بــه شــهر دارد: »قاعدتاً فشــار 
کمتری را نســبت به دیگران تحمل می‌کنم 
اما من هم ســختی‌های خودم را دارم؛ همه 
چیــز به امکانات نیســت، آدم دوســت دارد 

آزادانه در شهر رفت و آمد کند.«
امــا نظــر آرش برخــاف ایــن دختر اســت: 
»این آدم‌ها هیچ سختی را تحمل نمی‌کنند 
سختی برای ما بدبخت بیچاره‌هاست. آنها 
اگــر میهمان هم دارنــد روی همان تراس یا 
حیاط‌های بزرگ می‌توانند از میهمان‌شــان 
پذیرایــی کننــد. برای ایــن آدم‌هــا البته قبل 
از قرنطینــه هم خانه فضای مناســبی بوده. 
کســی که خانه‌اش استخر دارد واقعاً برایش 
چــه فرقی می‌کند اســتخر عمومی شــهر باز 
اســت یــا بســته؟ وقتــی در خانــه‌اش ویدیو 
پروژکتــور دارد برایــش چــه فرقــی می‌کنــد 
سینما برود یا نرود؟ این آدم‌ها آنقدر سبک 
زندگی‌شــان متفاوت است که اصلًا مقایسه 

کردنشان با ما کار درستی نیست.«
 فریبا و مانی همســرش جایی نزدیکی‌های 
میــدان انقــاب زندگی می‌کنند تا ســؤالم را 
بــا مانــی مطــرح می‌کنــم، می‌گویــد: »امان 
از ایــن ‌شــرایط فاقدامکانــات. یکــی مثل ما 
که ماشــین ندارد تمام مــدت کرونا در خانه 
حبس بوده و خودش را به خانه و ماندن در 
تهــران محدود کرده. نهایتــاً کاری که در این 
9 مــاه کرده‌ایــم این اســت کــه در زمان‌های 
خالــی و خلوت اســنپ می‌گیریــم و تا پارک 
چیتگــر می‌رویــم، پیــاده روی می‌کنیم یا در 
فضای باز می‌نشینیم. تازه ما توانایی گرفتن 
اســنپ را داریــم تــا همــان چیتگــر 45 هزار 
تومان، رفت و 40 هزار تومان برای برگشــت 
می‌دهیم. یعنی فقط صد هزار تومان کرایه 
ماشــین‌مان می‌شــود. الان ما ایــن امکان را 
داریم که این مبلغ را بپردازیم و تا بام تهران 
و چیتگــر برویم و هوایی بخوریم و برگردیم. 

اما خیلی‌ها همین امکان را هم ندارند که از 
تاکسی خصوصی اســتفاده کنند و مجبورند 
بــا متــرو و اتوبــوس اینــور و آنــور برونــد کــه 
خطــر دارد و ترجیــح می‌دهند بنشــینند در 

چاردیواری خانه‌شان.«
روانشــناس  نیــا،  صفــاری  مجیــد  دکنــر 
بگویــم  »نمی‌توانــم  می‌گویــد:  اجتماعــی 
مــردم ایــن روزهــا غمگین نیســتند چــرا که 
میــزان غم و غصه اجتماعــی افزایش یافته 
امــا الزامــاً هــم نمی‌توانیــم بگوییــم هــر که 
امکانات دارد خوشحال‌تر است و راحت این 
فضا و دوره ســخت را می‌گذراند. چون مثلًا 
ممکن است آن آدمی که ویلا یا خانه بزرگ 
ندارد روابط عاطفی قوی‌تری داشــته باشد. 
روابطــی که تمام متغیرهــای دیگر را تغییر 
می‌دهــد. ممکن اســت آن آدمی کــه ویلا یا 
ماشــین خــوب دارد اولش شــادی بیشــتری 
را تجربــه کنــد امــا اینهــا هیچکدام بــه آدم 
احســاس معنادار بودن زندگی را نمی‌دهد. 

شادی و معناداری با هم همبستگی دارند.
امــا  دارد  زیــاد  امکانــات  کــه  آدمــی  مثــاً 
رابطه‌هــای معنــادار در زندگــی‌اش نــدارد 
الزماً احســاس خوشــبختی هم ندارد. عمر 
شــادی‌هایی که بــا امکانــات زیاد به دســت 
می‌آینــد کوتاه اســت امــا وقتی احســاس با 
معنــا بــودن‌ داری عمر شــادی هــم بلندتر 
است. پس نمی‌توان گفت کسی که امکانات 
کمی دارد افسرده اســت. انسان‌ها به لحاظ 
انســان  سازشــگرند  موجوداتــی  تکاملــی 
همیشــه همیــن طــور بــوده و بــرای همیــن 
توانسته آبله و فلج اطفال و بسیاری امراض 
دیگر را پشــت ســر بگــذارد. بنابراین انســان 
می‌تواند با شرایط سخت کنار بیاید. افرادی 
متغیرهــای  ندارنــد  زیــادی  امکانــات  کــه 
میانجی دارند مثــل حمایت عاطفی خوب 
حمایــت اجتماعــی که حتی انســان‌هایی با 
امکانــات بالا هم نمی‌تواننــد بگویند از آنها 

بی‌نیازند.«
 گویــا ناچاریــم هــم با ویــروس کنــار بیاییم 
هــم بــا کمبود امکانــات و چــاره دیگری هم 
نداریــم هــر چنــد تحمل ایــن شــرایط برای 
خیلی‌هــا ســخت اســت و بــرای خیلی‌های 

دیگر آسان‌تر.


